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خامنه‏‌ای بدهیم.« من گفتم: قرارمان 
بـــا اســـتانداران ایـــن بـــود کـــه فقط به 
حضـــرت امام بگوییم. مـــا رفتیم پیش 
آقای هاشـــمی رفســـنجانی و مطالب را 
کامـــل توضیح دادیـــم. آقای هاشـــمی‏ 
رفســـنجانی فرمودند که شما اول منزل 
آقای مهـــدوی کنـــی بروید و با ایشـــان 
هـــم صحبت کنیـــد و بگوییـــد انتخاب 
اول شـــما آقای مهـــدوی کنی اســـت و 
اصـــرار هـــم بکنید، ایشـــان بـــه دلایلی 
آقـــای میرحســـین  نمی‌پذیـــرد‏، بعـــد 

موســـوی را مطـــرح کنید.
امـــام،  بـــا حضـــرت  از جلســـه  پـــس 
اســـتانداران به ‏دلیل مشغله کاری باید 
به اســـتان‌‏های خـــود برمی‏ گشـــتند. از 
طرف دیگـــر چون بـــدون اجـــازه آمده 
بودنـــد، وزارت کشـــور هـــم حســـاس 
شـــده بود کـــه یکبـــاره اســـتانداران در 
محـــل خدمت خود نیســـتند؛ بنابراین 
به مـــن، آقای تولایـــی و آقـــای رحمانی 
مســـئولیت دادند که برویم و با آیت‌الله 
مهدوی کنـــی صحبت کنیم. ما شـــب 
حـــدود ســـاعت ۹:۱۵ بـــه منـــزل آقای 
آیـــت‌‏الله مهدوی کنی رفتیـــم و موضوع 
را مطـــرح کردیم. گفتیم ما جلســـه‏‌ای 
گذاشـــته‌ایم و جمع‏ بنـــدی کرده‌ایم و 
به چنیـــن نتیجه ‏ای رســـیده ‏ایم. ابتدا 
خدمـــت حضـــرت امام رفتیـــم و با نظر 
ایشـــان بـــا آقای هاشـــمی‏ رفســـنجانی 
هم دیـــدار و موضوع را مطـــرح کردیم. 
ایشـــان گفتند که اول با شـــما صحبت 
کنیـــم. بعـــد از اینکـــه شـــام خوردیم، 
آقـــای مهدوی کنـــی فرمودنـــد: موقعی 
کـــه انفجـــار دفتـــر حـــزب جمهـــوری 
اســـامی پیش آمـــد و آقـــای خامنه‏‌ای 
را هم در مســـجد ترور کردند و ایشـــان 
آســـیب دیدند و در بیمارستان بودند، 
بحثـــی راجـــع بـــه اینکـــه چه کســـانی 
رئیس‏ جمهور و نخســـت‌وزیر باشـــند، 
مطرح شـــده بود. بعـــد از انفجار دفتر 
نخســـت‌وزیری، موقعـــی که قرار شـــد 
آقای خامنه‏‌ای برای ریاســـت‏ جمهوری 
کاندیدا شـــوند، حاج ‏احمدآقـــا از دفتر 
حضـــرت امـــام بـــه مـــن زنـــگ زدنـــد و 
گفتند شـــما هـــم کاندیدا شـــوید. من 
اصـــاً قصـــد نداشـــتم کاندیدا شـــوم؛ 
چون گفتنـــد امام فرمود‏ه‏‌انـــد کاندیدا 
شوید، برای ریاســـت‏ جمهوری کاندیدا 
شـــدم. یک روز مانـــده بـــه انتخابات، 
حـــاج ‏احمدآقا زنـــگ زدنـــد و فرمودند 
کـــه امـــام نظرشـــان ایـــن اســـت کـــه 
اســـتعفا بدهید. من هم گفتم چشـــم 
و رفتم اســـتعفا دادم. موقعی که نتیجه 
انتخابـــات را اعـــام کردنـــد، آرای آقای 
خامنه‌ای شـــانزده میلیـــون رأی و آرای 
آقـــای مهدوی کنـــی و رأی ‏هـــای باطله 
مجموعـــاً ۲۳۵ هـــزار رأی اعلام شـــد. 
خب مـــن خیلـــی آزرده شـــدم؛ من که 
نمی‌خواســـتم کاندیـــدا شـــوم. امـــام 
فرمودنـــد و مـــن هـــم پذیرفتـــم و بعد 
کـــه گفتنـــد اســـتعفا بدهـــم، بـــاز هم 
قبول کـــردم، امـــا اعلام نتایـــج به این 
شـــکل بود کـــه بگوینـــد آقـــای مهدوی 
کنـــی و رأی باطله ۲۳۵ هـــزار رأی بوده 
اســـت که موجـــب ناراحتی من شـــد. 
موضوع دوم اینکه بعـــد از انفجار دفتر 
رئیس ‏جمهور و شـــهادت آقای رجایی 
و باهنـــر، ســـراغ مـــن آمدند که شـــما 
نخســـت ‏وزیری موقت را بپذیرید. من 
گفتـــم در این وضعیت کشـــور که همه 
‏چیز با حمله منافقیـــن و خارجی‌‏ها در 
تلاطم اســـت، خود ما اگر بپذیریم یک 
دولت موقت بگذاریـــم، می‌گویند این 
نظام رفتنی اســـت. بهتر اســـت شـــما 
هـــر کـــه را می‌خواهیـــد برای نخســـت 

‏وزیـــری انتخـــاب کنید بروید از کســـی 
کـــه احتمـــال رئیـــس ‏جمهورشـــدنش 
بیشـــتر اســـت، نظـــر بخواهیـــد. اگـــر 
قبولـــش دارد، به‏ عنوان نخســـت ‏وزیر 
انتخـــاب کنید. مدت آن مهم نیســـت، 
ولـــی سرپرســـت یـــا موقـــت نگذارید. 
گفتنـــد حـــرف درســـتی اســـت. آقـــای 
هاشـــمی بـــا آقـــای خامنـــه‌ای صحبت 
کردنـــد؛ چـــون نظر ایـــن بود کـــه آقای 
خامنـــه‌ای کاندیـــدا شـــوند و احتمـــال 
رئیس‏‌جمهورشـــدن ایشـــان نیـــز زیاد 
بـــود. وقتـــی به آقـــای خامنـــه‏‌ای گفته 
بودنـــد کـــه آقـــای مهـــدوی کنـــی هم 
چنین چیـــزی گفته‏‌اند، ظاهراً ایشـــان 
فرمـــوده بودند کـــه بله آقـــای مهدوی 
خوب هســـتند و حرف‌شان هم درست 
است و نخســـت‌وزیر باشند. بعد آمدند 
به مـــن گفتند، شـــما نخســـت ‏وزیری 
را قبـــول کنیـــد. مـــن هم قبـــول کردم 
و ســـفت پـــای کار ایســـتاده‏‌ام. بعـــد از 
آنکـــه آقـــای خامنـــه‏‌ای رئیـــس‏ جمهور 
شـــدند، در روزنامه جمهوری اســـامی 
مقاله‌ای زدنـــد و گفتند تمام نخســـت 
‏وزیرهای بعـــد از انقلاب فاقد شـــرایط 
لازمی که مـــن می‌خواهـــم بوده‏‌اند. در 
نتیجه از اول انقلاب، کـــه آقای بازرگان 
نخســـت‌وزیر بـــوده اســـت، تـــا امـــروز 
بعضـــی از آنهـــا تعـــدادی و بعضی همه 
آن ده شـــرط لازم نخســـت‌وزیری را که 
مـــن اعتقـــاد دارم، ندارند. مـــن را هم 
در آنجا شـــامل آنهـــا آورده بودند. آقای 
مهـــدوی کنـــی ســـپس توضیـــح دادند 
و گفتنـــد در زمانـــی که شـــهید رجایی 
نخســـت ‏وزیـــر بـــود، مـــن وزیر کشـــور 
بودم و همیشه پشـــت ‏سر آقای رجایی 
حرکـــت می‌کردم. پشـــت‏ ســـرش نماز 
می‌خوانـــدم و حتـــی در ورود و خـــروج 
از یـــک اتـــاق یـــا یـــک بازدید همـــه‏ جا 
پشت‏ ســـر ایشـــان راه می‌رفتم. من به 
ولایـــت فقیه و بـــه این نحـــوه حکومت 
اســـامی اعتقـــاد دارم. اگر مـــن و آقای 
خامنـــه‌ای بـــا هـــم کاندیدا می‌شـــدیم 
و رأی تقســـیم می‌شـــد، مثـــاً دوازده‏ 
میلیـــون رأی ایشـــان مـــی‌آورد و چهـــار 
پنج ‏میلیون هم به مـــن رأی می‌دادند، 
می‌گفتنـــد مـــردم بـــه روحانیـــت رأی 
دادنـــد و این‏طور نبود کـــه بگویند همه 
اســـتعفا دادنـــد فقط یـــک نفـــر ماند و 
مردم به یـــک نفر رأی دادنـــد. این یک 
نکتـــه، نکته دوم اینکـــه آقای خامنه‌ای 
گفتند هیچ ‏کدام از نخســـت‌وزیرهایی 
کـــه تاکنون داشـــته‏‌ایم، شـــرایط کامل 
مورد نظر مـــن را نداشـــتند و من را هم 
شـــامل کرده‌انـــد. نکتـــه ســـوم اینکـــه 
برای مـــن پیغـــام فرســـتاده‏‌اند که من 
نخســـت‌وزیر  را  کســـی  می‌خواهـــم 
بگـــذارم کـــه بتوانـــم بـــه او امـــر و نهی 
کنم و مـــن نمی‌توانم به آقـــای مهدوی 
کنی امـــر و نهی کنـــم؛ لذا اقدام شـــما 
اقدام خوبی اســـت و شـــما هم در این 
مجموعـــه‌ای کـــه اســـتدلال کرده‏‌ایـــد، 
به نظر من آقای میرحســـین موســـوی 
انتخـــاب خوبی اســـت، بروید بـــا آقای 
خامنـــه‏‌ای صحبـــت کنیـــد. مـــا فردای 
آن روز خدمـــت آقای خامنـــه‏‌ای رفتیم 
و بحـــث آقای میرحســـین موســـوی را 
مطـــرح کردیـــم و دوباره خدمـــت امام 
رفتیـــم و گزارش جلســـاتی را که با آقای 
هاشـــمی رفســـنجانی، آقـــای مهـــدوی 
کنـــی و آقـــای خامنـــه‏‌ای داشـــتیم بـــه 
حضرت امـــام گفتیـــم و خوشـــبختانه 
مجموعـــه قوا بـــه این نتیجه رســـیدند 
که آقای مهندس موســـوی را به‏ عنوان 
نخســـت‌وزیر تعیین کننـــد و الحمدلله 

دولت شـــکل گرفت.

شـــورای فرماندهـــی ســـپاه را آقایـــان 
حســـین علایی، مهدی باکری، صادق 
محصولی و اگر اشتباه نکنم اکبر منفرد 
بر عهده داشـــتند. فرمانده کمیته را که 
عوض کردم الان اسمش یادم نیست، 
اما نیروی خوبی را به‏ جای او گذاشتم. 
قرارگاه شـــمال غرب را هم درست کرده 
بودم و پاکســـازی را انجـــام دادیم. یکی 
از بزرگ‏تریـــن کارهایـــی که در اســـتان 
انجـــام دادیـــم، این بـــود که بـــا کمک 
ســـرهنگ نجـــف‏‌دری، ســـرهنگ صیاد 
شیرازی، حسین علایی، مهدی باکری 
و نیروهایی که در دو مرحله از اصفهان 
آوردیـــم، اقدام بـــه پاکســـازی نیروهای 
نظامـــی و امنیتی اســـتان کردیم. ما در 
یک مرحله هشـــتصد نفـــر و در مرحله 
بعد چهارصد نفـــر از نیروهای اصفهانی 
را جایگزین کرده و افراد مورد اعتماد را 
به کار گرفتیم و امنیت را برقرار کردیم. 
کار بدیـــن شـــکل بود که کردها پشـــت 
نیروهـــای مـــا بودنـــد؛ یعنـــی نیروهای 
ســـپاه، بســـیج و بخشـــی از نیروهـــای 
انتظامـــی حضـــور داشـــتند و هوانیروز 
پشت‏ سرشـــان پشـــتیبانی می‌کرد و در 
کنـــار آن نیروهـــای کردی را که مســـلح 
کرده یـــا اسلحه‏‌هایشـــان را مجاز تلقی 
کرده بودیم و به آنهـــا حقوق می‏‌دادیم 

نیز به مـــا کمـــک می‏‌کردند.
ســـرهنگ نجف ‏دری در پاکســـازی بند 
و شـــمال ارومیـــه چند گلوله خـــورده و 
از ناحیـــه لـــب و گـــردن مجروح شـــده 
بـــود، ولی حاضر نبـــود میـــدان را ترک 
کنـــد. محل جراحت‌‏هایـــش را با اینکه 
خـــون می‌آمـــد، با دســـت نگه داشـــته 
بود تـــا خون فوران نکنـــد، ولی تا پایان 
عملیـــات مانـــد و عملیـــات را رهبـــری 
کـــرد. بعد از عملیـــات در بیمارســـتان 
بســـتری شـــد و کار تخلیه گلوله و بخیه 
زدن و کارهای دیگر برای ایشـــان انجام 
شـــد. شـــجاعت زیاد بچه‏‌هـــا، اتحاد و 

محمـــود احمدی‌نـــژاد نیـــز از افـــرادی 
بود کـــه اولین حکـــم فرمانـــداری را به 
ایشـــان دادم و بـــه فرمانـــداری ماکـــو 
منصـــوب کـــردم. آقـــای صدقیانـــی را 
هـــم به فرمانـــداری ســـلماس منصوب 
کـــردم کـــه بعـــد چنـــد دوره نماینـــده 
مجلـــس بودنـــد. آقـــای جلایی‌پـــور را 
هـــم فرمانـــدار مهابـــاد گذاشـــته بودم 
که برادر چند تا شـــهید بود. ایشان آن 
موقع عنصر خیلی فعـــال و خوبی بود، 
ولـــی بعـــد دکتـــرا گرفت و خـــط و ربط 
سیاســـی‌اش نیز نســـبت به سابق فرق 
کرد و طرفـــدار جریـــان اصلاح‌طلبی و 
حزب مشـــارکت شـــد. آقـــای انصاری را 
هم به فرمانداری نقـــده منصوب کردم 
که بعد ســـفیر ایران در انگلیس شـــد. 
فـــردی را که بـــه فرمانداری سردشـــت 
منصـــوب کـــردم، بعـــد فرمانده ســـپاه 
آذربایجان شـــرقی شـــد و رشـــد خیلی 
بالایی داشـــت. آقـــای تابـــع را فرماندار 
میانـــدوآب گذاشـــتم که بعـــد نماینده 
مجلس شـــد. آقای ضیایی را به‏ عنوان 
بخشـــدار شـــاهین‌دژ منصـــوب کـــرده 
بودم کـــه بعدها فرماندار کرج شـــدند 
و دو دوره نماینـــده مجلس بـــود و بعد 
مدیرکل خدمـــات بانک مرکزی شـــد. 
آقـــای عبدالعلـــی‌زاده را هم بـــه ‏عنوان 
شـــهردار ارومیـــه منصـــوب کـــردم کـــه 
بعد اســـتاندار آذربایجان شـــرقی شد. 
بعـــد هم نماینده شـــد و رد صلاحیتش 
کردنـــد. آقای هاشمی‌رفســـنجانی برای 
اینکه این مســـأله را جبـــران کند، به او 
کمک کرد و وزیر مســـکن‏ و شهرســـازی 

. شد
پاکسازی نیروهای نظامی و امنیتی 

استان
یکـــی از اقدامـــات مـــن بـــرای تأمیـــن 
امنیـــت اســـتان، تغییراتی بـــود که در 
ســـپاه، کمیتـــه، ارتـــش، ژاندارمـــری و 
شـــهربانی ایجـــاد کـــردم. در آن موقـــع 

دعوت کردم بـــه ارومیه آمدنـــد. با آنها 
یـــک جلســـه هفت‏ هشـــت ‏ســـاعته در 
اســـتانداری آذربایجان غربی داشـــتم. 
در این جلســـه مـــا اعتقاد داشـــتیم که 
تعیین نخســـت‌وزیر برای ما، به‏ عنوان 
اســـتاندارانی کـــه در جنـــوب و غرب و 
شـــمال‌غرب با جنگ درگیر هســـتیم، 
خیلـــی مهـــم اســـت. نخســـت‌وزیر اگر 
جنـــگ،  حمایتـــی  ابعـــاد  و  مفاهیـــم 
پشـــتیبانی جنگ، لجســـتیک جنگ و 
رســـیدن به مـــردم و مســـائل اداره این 
مناطق را نداند و وارد نباشـــد، کســـانی 
کـــه آســـیب خواهنـــد دید، مـــردم این 
مناطق هســـتند. یعنی از شـــمال‌غرب 
گرفتـــه تا غـــرب و ایـــام و خوزســـتان 
مـــردم آســـیب می‏‌بیننـــد و منطقـــه را 
تخلیـــه می‌کننـــد و بخشـــی از کشـــور 
از دســـت مـــی‌رود و حادثـــه تاریخـــی 
کـــه باعث جـــدا شـــدن افغانســـتان یا 
آذربایجـــان یـــا ترکمنســـتان و حتـــی 
تاجیکســـتان شده اســـت، دوباره تکرار 
می‌شـــود. می‌خواســـتیم بـــرای حفظ 
کشـــورمان یک اقـــدام انقلابـــی کنیم؛ 
لذا بـــدون اینکـــه بـــه وزارت کشـــور یا 
جایـــی بگویـــم، اســـتاندارها را دعوت 
کـــردم و آقایـــان اســـتاندارها هـــم بـــه 
لطف و اعتمـــادی که به من داشـــتند، 
همـــه تشـــریف آوردنـــد. در آن جلســـه 
مســـائل مختلفـــی بحـــث و تجزیـــه‏ و 
تحلیل شـــد و بـــه این نتیجه رســـیدیم 
در ایـــن مقطـــع بهترین فرد مناســـب 
برای نخســـت‌وزیری آقای میرحســـین 
موســـوی اســـت. افـــراد دیگـــری را که 
نام‌شـــان مطـــرح بـــود، بـــه دلایلـــی رد 
کردیـــم. جمع‌بندی‌مـــان این شـــد که 
آقـــای میرحســـین موســـوی بهتریـــن 

گزینه اســـت.
ما ماتریســـی درســـت کردیم که اسامی 
پنج نفـــر مطرح بـــرای گزینه نخســـت 
‏وزیری در آن آمده بود. در ســـتون افقی 
هم حدود 23 ســـرفصل از خصوصیاتی 
که یک نخســـت ‏وزیر باید در آن مقطع 
دارا بود، نوشـــته بودیم. پـــس از بحث‏ 
و بررســـی کارشناســـی بـــه آنهـــا امتیاز 
می‏‌دادیـــم و در نهایت جمـــع امتیازات 
و نظـــرات را در جدولـــی آوردیـــم کـــه 
آقـــای میرحســـین موســـوی بالاتریـــن 
امتیـــاز را آوردنـــد. بعـــد از آنجـــا من با 
حاج ‏احمد‏آقـــا تماس گرفتـــم و گفتم 
که مـــن چنیـــن کاری را انجـــام داده‏‌ام 
و همـــه آقایان اســـتانداران هـــم اینجا 
هســـتند. اگر اجـــازه بدهید مـــا بیاییم 
تهـــران خدمت حضـــرت امام برســـیم 
و نظرمـــان را بگوییـــم، البتـــه نگفتـــم 
چـــه کســـی را تعییـــن کرده‏‌ایـــم. حاج 
‏احمدآقا گفتند باشـــد فـــردا بیایید. ما 
شـــب حرکت کردیـــم و ســـاعت ۱۱:۱۵ 
روز بعد بـــه جماران رســـیدیم و نماز را 
پشت ســـر حضرت امام خواندیم. بعد 
خدمت ایشـــان نشســـتیم و من گفتم 
کـــه نمایندگی ایـــن آقایـــان را برعهده 
دارم و توضیـــح دادم کـــه چنیـــن کاری 
را انجـــام داده‏‌ایم، چنیـــن بحث‌‏هایی 
کرده‌ایـــم و اســـتدلال‌مان را گفتیـــم. 
دلیـــل جمـــع ‏شـــدن و جمع‏‌بندی‌مان 
را هـــم گفتیـــم. من عرض کـــردم برای 
صرفه ‏جویـــی در وقت اگر حضرت‏عالی 
صـــاح بدانید، فقـــط دلایلی کـــه آقای 
مهندس میرحسین موسوی می‌توانند 
موفق‏‌تر جبهه و کشـــور را حمایت کنند 
و موجـــب انســـجام بیشـــتری در ایـــن 
وضعیـــت باشـــند، خدمت تـــان عرض 
می‌کنـــم. اگـــر حضرت‏عالـــی صـــاح 
دیدیـــد در انتخـــاب بین ایـــن پنج نفر 
نظر ما اســـتانداران را هـــم در مجموعه 
ملاحظات دیگر لحـــاظ کنید. حضرت 
امام از نوع گزارشـــی که ما دادیم، نوع 
دلســـوزی، نـــوع تجزیه ‏و تحلیـــل مان 
و مطالبـــی که گفتـــه بودیم، خرســـند 
شـــدند و پذیرفتند و فرمودنـــد که این 
مطالب را به آقای هاشـــمی رفسنجانی 
و آقـــای خامنـــه‏‌ای منتقـــل کنیـــد و به 
حاج ‏احمدآقا گفتنـــد راه را باز کنید که 
ســـریع این موارد را به آقایان هاشمی و

خامنـــه‏‌ای برســـانند. بیـــرون از اتـــاق 
حـــاج ‏احمدآقـــا مـــن را به خانـــه ‏ای در 
انتهـــای کوچـــه جمـــاران بـــرد و گفت: 
»کاش قبـــاً بـــه مـــن می‌گفتـــی چون 
من حضـــرت امـــام را قانع کـــرده بودم 
کـــه آقـــای غرضی نخســـت‌وزیر بشـــود 
و قـــرار بـــود امـــروز یـــک نامه بـــه آقای 

همبســـتگی و همکاری‌‏شـــان در عمل، 
بـــر مبنـــای اطلاعـــات دقیـــق، مســـأله 
خیلـــی مهمـــی ‏بـــود؛ چـــون شـــایعه، 
خبر و بحث‌‏هـــای انحرافـــی در منطقه 
کردســـتان زیـــاد بـــود. مـــا در مـــورد 
بارزانی‌ها هـــم این کار را کردیم. ادریس 
و مســـعود بارزانی را کنترل کردیم و آنها 
را در منطقـــه‌ای اســـتقرار دادیم. بدین 
‏ترتیب جلـــو فتنه‌‏هایی را گرفتیم که در 
منطقه می‏‌توانســـت اتفاق بیفتد، چون 
هنوز بعضی از مســـائل همچنان ادامه 
دارد، خیلـــی جزئیـــات آن را نمی‌گویم. 
مـــا گروهـــی هم درســـت کـــرده بودیم 
تـــا بتوانیـــم گروگان‌هایـــی را کـــه از ما 
گرفتـــه بودند، با آنها مبادله کنیم و آزاد 
شـــوند. ســـعید عابدین‌‏زاده و چند نفر 
مســـئول بودند و توانســـتیم چهارپنج 
نفـــر از بچه‌هایـــی را کـــه گرفتار شـــده 
بودند و از نیروهای ارزشـــی و نیروهای 

کیفـــی بودند، بـــا معاوضـــه آزاد کنیم.
حـــوادث و ترورهایـــی مثـــل انفجـــار 
و  اســـامی  جمهـــوری  حـــزب  دفتـــر 
نخســـت‌وزیری در تهران می‌توانســـت 
مملکتی را متلاشـــی کند، اما ما زیربنا 
را در اســـتان درســـت ســـاخته بودیم، 
بلافاصله بعـــد از این دو حادثه‏ رفتیم با 
مســـئولان، روحانیت، سپاه، معتمدین 
و حتی ســـران عشـــایر صحبت کردیم؛ 
آنهـــا را توجیه می‌کردیم کـــه این حادثه 
بسیار غم‌‏انگیز اســـت، اما باعث تداوم 
و انســـجام انقـــاب و مملکـــت و نظام 
خواهد شـــد و این معنی‏اش فروپاشی 
بـــا هوشـــمندی  نیســـت. امـــام هـــم 
بلافاصله افـــراد را منصـــوب می‌کردند، 
یعنی بلافاصله بعد از شـــهادت آیت‏‌الله 
بهشـــتی، جانشـــین ایشـــان را منصوب 
کردند و این نشـــان مـــی‌داد نظام از بالا 
فرماندهی، رهبری و مدیریت می‌شـــود 
و اگـــر ســـربازی می‏‌افتـــد پرچمـــش را 
سرباز دیگری برمی‌‏دارد و اتفاق خاصی 
در کلیـــت نظـــام بـــه وجـــود نمی‌آیـــد. 
درایـــت، هوشـــمندی، اقـــدام ســـریع، 
تصمیم ‌گیری و حرف‌‏هایی که حضرت 
امام پـــس از حوادث می‌زدنـــد، به نظر 
مـــن اســـتحکام نظـــام را صدچنـــدان 
می‌کـــرد و هـــر چنـــد کـــه مـــا بـــا عقل 
ضعیـــف و تجربه کـــم خودمـــان خیلی 
احســـاس نگرانـــی می‌کردیـــم، بـــا آن 
حرکـــت امـــام جـــرأت پیـــدا می‌کردیم 
و بـــه دل حادثـــه می‌رفتیـــم و خدا هم 
کمک می‌کرد و مســـائل حل می‌شـــد.

 
ح شدن نام من برای  مطر

نخست‌‌وزیری
پـــس از انفجـــار دفتـــر نخســـت‌وزیری 
در هشـــتم شـــهریور ۱۳۶۰ تـــا انتخاب 
رئیس‏‌جمهور جدید و نخســـت‌وزیری 
میرحســـین موســـوی، در محافـــل یـــا 
جلســـات سیاســـی نام افـــراد متعددی 
بـــرای تصـــدی نخســـت‌وزیری مطـــرح 
می‌شـــد. اســـم مـــن نیـــز در یکـــی از 
حـــزب  مرکـــزی  شـــورای  جلســـات 
جمهـــوری اســـامی مطرح شـــده بود. 
مـــن آن زمـــان از ایـــن موضـــوع مطلع 
نشـــدم، امـــا بـــه ‏تازگـــی آقـــای جـــواد 
منصوری که آن زمان از اعضای شـــورای 
مرکزی حـــزب جمهوری اســـامی ‏بود، 
نقل کرده‏‌انـــد چنین موضوعی آن زمان 

مطرح شـــده اســـت.
 

انتخاب میرحسین موسوی به 
نخست‏‌وزیری

یکـــی از وقایـــع آن دوره کـــه اســـتاندار 
آذربایجـــان غربـــی بـــودم، انتخـــاب 
میرحســـین موســـوی به نخست‌وزیری 
عنـــوان  بـــه‏  نفـــر  پنـــج  نـــام  بـــود. 
نخســـت‏‌وزیر پیشـــنهادی برای معرفی 
بـــه مجلـــس ارائه شـــده بود یـــا مطرح 
بودنـــد؛ مهندس محمـــد غرضی، دکتر 
علی‌‏اکبـــر  ســـید  ولایتـــی،  علی‌‏اکبـــر 
پرورش، مهندس میرحســـین موسوی 
و ســـیدمصطفی میرســـلیم. یک بار در 
مجلس بـــه‏ صورت غیرعلنـــی نام آقای 
دکتـــر ولایتی هـــم برای نخســـت‌وزیری 
مطرح شـــده بـــود، امـــا مجلـــس رأی 
تمایـــل به ایشـــان نـــداده بـــود. پس از 
آن حـــاج ‏احمدآقا بشـــدت دنبـــال این 
بـــود کـــه آقـــای غرضـــی، نخســـت‌وزیر 
شـــود. من اقدامـــی تاریخی کـــردم و با 
استانداران خوزســـتان، ایلام، همدان، 
کرمانشاه و کردســـتان تماس گرفتم و 

پیش‌نماز شدن عامل شهادت شهید رجایی!
بد نیست بگویم که همین آقای مسعود کشمیری که این کار را کرد، یک‌بار که به 

ریاست‏‌جمهوری رفته بودیم، موقع نماز دیدیم آقای رجایی به ایشان تعارف کرد و 
وادارش کرد پیش‌نماز بایستد و آقای رجایی و همه ما پشت‌سرش نماز خواندیم. 

یعنی اعتماد شهید رجایی به تیمی که با او کار می‌کرد، خیلی بالا بود. آقای رجایی به 
خسرو تهرانی، به وزرا، به مسئولان، به مهندس شکرالله حیدری، رئیس دفترش و همه 

مجموعه افرادی که آنجا بودند، از سر صدق و خلوص اعتماد زیادی داشت. کشمیری 
یکی از کسانی بود که هیچ ‏کس فکر نمی‏‌کرد چنین کاری را انجام بدهد و نمی‏‌دانستند 

این از کجا آمده، چه کسی او را آورده است و سوابقش چیست. گاهی دعوتنامه‌‏ها 
با اسم او و از طرف خسرو تهرانی برای استان می‏‌آمد و اطلاعاتی را می‏‌فرستادند که 

اطلاعات به‏ کلی سری و محرمانه شورای امنیت کشور بود. وقتی به استان برگشتیم، 
یادم هست سخنرانی مهمی‏ برای همکاران و دوستان کردم. در حین سخنرانی همه 

گریه می‏‌کردند و حتی خودم هم نمی‏‌توانستم جلوی اشک‌هایم را بگیرم.

ـــرش بـ

اولین جلسه مجلس 
شورای اسلامی پس از 

حادثه هفتم تیر در دهم 
تیر ماه ۱۳۶۰ با حضور 

جانبازان حادثه انفجار 
حزب جمهوری برگزار 

شد؛ چون تعداد زیادی 
از نمایندگان شهید 
شده بودند و تعداد 
نمایندگان کم شده 
بود، مجلس به حد 

نصاب لازم برای تشکیل 
جلسه نمی‏‌رسید، 

اما وضعیت بحرانی 
بود و تشکیل جلسه 

مجلس در آن اوضاع 
ضرورت داشت. برای 
همین با خانواده‌‏های 

مجروحان هفتم تیر 
هماهنگی صورت گرفت 

تا نمایندگان مجروح، 
با وجود گذشت زمان 
اندکی از هفتم تیر در 

مجلس حضور پیدا 
کنند. با خانواده آقای 

کیاوش هم صحبت 
کردند و ایشان موافقت 

کرد. صبح دهم تیر ۱۳۶۰ 
آقای کیاوش را با تخت 

بیمارستان و در حالی‏ که 
سرم و کیسه خون به او 

وصل بود، از بیمارستان 
شهید مصطفی خمینی 

به مجلس بردند. با 
آمدن او و چند نفر دیگر 

از مجروحان به مجلس، 
مجلس از اکثریت نیفتاد 

و رسمیت پیدا کرد. این 
صحنه متأثرکننده بود؛ 
چون ما آیت‌الله بهشتی 

را از دست داده بودیم

پاکسازی در نیروهای مسلح
یکی از اقدامات من برای تأمین امنیت استان تغییراتی بود که در سپاه، کمیته، ارتش، 
ژاندارمری و شهربانی ایجاد کردم. در آن موقع شورای فرماندهی سپاه را آقایان حسین 
علایی، مهدی باکری، صادق محصولی و اگر اشتباه نکنم اکبر منفرد بر عهده داشتند. 

فرمانده کمیته را که عوض کردم الان اسمش یادم نیست، اما نیروی خوبی را به‏ جای او 
گذاشتم. قرارگاه شمال غرب را هم درست کرده بودم و پاکسازی را انجام دادیم. یکی از 
بزرگ‏ترین کارهایی که در استان انجام دادیم، این بود که با کمک سرهنگ نجف ‌دری، 

سرهنگ صیاد شیرازی، حسین علایی، مهدی باکری و نیروهایی که در دو مرحله از 
اصفهان آوردیم، اقدام به پاکسازی نیروهای نظامی و امنیتی استان کردیم. ما در یک 

مرحله هشتصد نفر و در مرحله بعد چهارصد نفر از نیروهای اصفهانی را جایگزین کرده و 
افراد مورد اعتماد را به کار گرفتیم و امنیت را برقرار کردیم. کار بدین شکل بود که کردها 

پشت نیروهای ما بودند؛ یعنی نیروهای سپاه، بسیج و بخشی از نیروهای انتظامی حضور 
داشتند و هوانیروز پشت‏ سرشان پشتیبانی می‌کرد و در کنار آن نیروهای کردی را که 

مسلح کرده یا اسلحه‌هایشان را مجاز تلقی کرده بودیم و به آنها حقوق می‏‌دادیم نیز به 
ما کمک می‏‌کردند.
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